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بحث ربا
جلسه 10 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

در جلسات گذشته آیات شریفه مربوط به ربا و حرمت آن را مورد بحث قرار دادیم؛ آیات سوره مبارکه بقره باق ماند.

بررس دلالت آیات سوره بقره بر حرمت ربا

این آیات خصوصیات فراوان و نات بسیار مهم دارد که باید آنها را بحث کنیم. اگر در آیه شریفه سوره آلعمران وارد شده
بود که {یا ایها الَّذِین آمنُواْ لا تَاکلُواْ الرِبا اضعافاً مضاعفَةً} و راجع به "اضعافًا مضاعفَةً" بحث بود که آیا قید احترازی است یا

خیر؟ اما در این آیات به صورت مطلق مفرماید: (احل ٱله ٱلْبیع و حرم ٱلرِبا) و در گذشته نیز عرض کردیم برخ از اهل
سنّت قائلاند که حرمت ربا در اسلام تدریج بوده و شبیه همان چهار مرحلهای که در حرمت خمر وجود دارد، در حرمت ربا

نیز هست و مگویند: آیات سوره بقره آخرین مرحله است که ربا به صورت مطلق حرام شد. ما عرض کردیم بعد از اینه
تمام آیات را مورد بحث قرار دادیم، این مطلب را بررس مکنیم که آیا نظریه تدریج بودن حرمت ربا صحیح است یا خیر؟

سؤال و جواب: آیا بر این بحث اثری نیز مترتب است؟ بله، معنایش این است که از ابتدا به صورت مطلق حرام نبوده است؛
یعن اول مورد مذمت واقع شده و اسلام یباره ربا را حرام نرد. در این صورت، این اشال پیش مآید که چطور ربای که در

شرایع گذشته حرام بوده، در اسلام به صورت تدریج حرام شود؟ این نمشود. البته این را انشاءاله به صورت مستوفا بیان
مکنیم. اگر از ابتدا حرام باشد، دیر آیات، تأکید آیات قبل مشود و در این صورت، در مقام تشریع مستقل نیست و نمتوان

به اطلاق آن تمس کرد. 

یعن این مسأله چند نتیجه دارد: ی نتیجه علم است و آن این است که آیهای که در مقام اصل تشریع است با آیات که در
مقام تأکید است، از نظر استدلال به اطلاق و عدم آن فرق مکند؛ نتیجه دوم مسأله تاریخ آن است؛ یعن اسلام با ربا یمرتبه

مقابله نرد و زمینهسازی کرد، آرام آرام ربا را حرام کرد. باز هم عرض مکنم که به این بحث کاملا مپردازیم.

در سوره بقره آیات 275 تا 281 صریح در مسأله حرمت رباست؛ مفرماید: (ٱلَّذِین یاکلُونَ ٱلرِبا  یقُومونَ ا کما یقُوم ٱلَّذِى
یتَخَبطُه ٱلشَّیطَانُ من ٱلْمسِ ۚ ذَل بِانَّهم قَالُوا۟ انَّما ٱلْبیع مثْل ٱلرِبا ۗ و احل ٱله ٱلْبیع و حرم ٱلرِبا ۚ فَمن جآءه موعظَةٌ من

ِبری ا وِبٱلر هٱل قحمدُونَ * یا خَالیهف مٱلنَّارِ ۖ ه ابحصا و۟لَئفَا ادع نم و ۖ هٱل َلۥ اهرما و لَفا سم فَلَه فَانتَه ِهبر
مۈةَ لَهکاتَۇا۟ ٱلزء لَۈةَ ووا۟ ٱلصقَاما اتِ وحاللُوا۟ ٱلصمعنُوا۟ وامء نَّ ٱلَّذِینا * یمثفَّارٍ اک لک بحی  هٱل دَقَاتِ ۗ وٱلص

یننمونتُم من کا اِبٱلر نم قا بوا۟ مذَر و هنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱلامء ا ٱلَّذِینهیا انُونَ * یزحی مه  و هِملَیع فخَو  و ِهِمبندَ رع مهرجا
* فَان لَّم تَفْعلُوا۟ فَاذَنُوا۟ بِحربٍ من ٱله و رسوله ۖ و ان تُبتُم فَلَم رءوس اموالم  تَظْلمونَ و  تُظْلَمونَ * و ان کانَ ذُو

عسرة فَنَظرةٌ الَ میسرة ۚ و ان تَصدَّقُوا۟ خَیر لَّم ۖ ان کنتُم تَعلَمونَ * و ٱتَّقُوا۟ یوماً تُرجعونَ فیه الَ ٱله ۖ ثُم تُوفَّ کل نَفْسٍ
ما کسبت و هم  یظْلَمونَ).
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تاریخ نزول و محتوای آیات

این آیات هم آخرین آیات در مورد رباست و از نظر تاریخ نزول، از آیات سوره آلعمران مؤخر است و برخ از اصحاب علوم
قرآن گفتهاند: فاصله بین این آیات و آیات سوره آلعمران 7 سال است. یعن آیه {یا ایها الَّذِین آمنُواْ لا تَاکلُواْ الرِبا اضعافاً
ردند و سرپیچت نتبعی هفت سال قبل از آیات سوره بقره نازل شده است؛ علتش هم این است که مردم خیل { مضاعفَةً

کردند؛ لذا مجدّداً این آیات نازل شد.

اما مفسران در مورد اینه آخرین آیات که بر وجود مبارک پیامبر نازل شده، کدام آیه است؟ سه قول دارند. ی قول این است
مه و تبسا کنَفْسٍ م لک َّفتُو ثُم ۖ هٱل َلا یهونَ فعجماً تُروٱتَّقُوا۟ ی گفتهاند آیه (و که همین آیات ربا آخرین آیات است. بعض

 یظْلَمونَ) آخرین آیه است. برخ دیر نیز گفتهاند آیه سوره مبارکه شعراء (یوم  ینفَع مال و  بنُونَ * ا من اتَ ٱله بِقَلْبٍ
) آخرین آیه است. لین در این مطلب تردیدی نیست که این آیات ربا در روزهای آخر عمر مبارک پیامبر(ص) نازل شده یملس
نفَعی  موگویند پیامبر بعد از آیه (یم ران گفتهاند بعد از این آیات، حضرت 21 روز زنده بودند و برخاست. بسیاری از مفس

مال و  بنُونَ * ا من اتَ ٱله بِقَلْبٍ سلیم) به مدّت نُه شب حیات داشتند. این نته ما را راهنمای مکند به اینه چقدر مسأله
حرمت ربا مهم بوده که جزء آخرین آیات که بر پیامبر نازل شده، حرمت ربا بوده است؛ با اینه هفت سال قبل آیه 139 سوره

آلعمران نازل شده است و قبل از آن آیات سوره روم نازل شده است. این از نظر زمان نزول این آیات.

دَّتعا الَّت اتَّقُواْ النَّار ونَ وحتُفْل مَّللَع هاتَّقُواْ ال هرچند در سوره آلعمران در انتهای آیه آمده است: (و اما محتوای آیات، اولا
للْافرِین) و مسأله عذاب را برای ربا بیان فرمودند؛ اما در این آیات ی تشبیه در مورد آکل ربا بیان مشود؛ مفرماید: (کما
) ـ که توضیحش خواهد آمد ـ و نته مهمتر این است که در آیه 279 مفرماید: (فَاذَنُوا۟ ِسٱلْم نطَانُ مٱلشَّی طُهتَخَبٱلَّذِى ی قُومی

بِحربٍ من ٱله و رسوله) یعن بسیار مسأله شدید است و مرحوم علامه طباطبای مفرماید: در قرآن کریم عقوبت هیچ کبیرهای
به شدّت عقوبت مربوط به ربا بیان نشده است؛ مر در مورد کسان که دشمنان دین را ول خود قرار دهند. این برخوردی که
در مورد ربا در این آیات شریفه آمده، در مورد زنا نیامده و حت در مورد قتل نفس هم نشده است و ایشان مخواهند بفرمایند

از خود قرآن کریم استفاده مشود که در میان کبائر، ربا در درجه اول کبائر قرار دارد.

البته باید نظر ایشان را مورد دقت و بررس قرار دهیم و ببینیم که آیا این فرمایش تام است یا نه؟ این نته را نیز عرض کنیم که
مفصلترین و دقیقترین بحث در مورد این آیات شریفه را مرحوم علامه(رض) انجام داده و نات بسیار دقیق در کلام ایشان

وجود دارد که در کلمات دیران مشاهده نمشود؛ هرچند در کلمات دیران زمینه برای نظریات ایشان وجود دارد؛ اما انصاف
این است که دقائق که ایشان بیان کردهاند، احساس مشود که واقعاً تأیید اله آناً فآناً متوجه ایشان بوده که این نات را بیان

نمودهاند. ما نیز باید مقداری بحث تفسیری آیات را داشته باشیم تا به نات فقهاش برسیم.

بررس تشبیه ذکر شده در آیه 275 سوره بقره

در آیه 275 اولین نتهای که بیان مشود این است که مفرماید: کسان که ربا مخورند نمایستند مر مثل کس که مایستد
و گرفتار اصابهی شیطان و مس شیطان شده است. مراد از این تشبیه چیست؟
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نظر اول در مورد تشبیه ذکر شده در آیه

آیا مراد این است که "لا یقومون یوم القیامة"؟ که اساساً ابنمسعود آیه را به همین صورت خوانده است. در این صورت، دلالت
بر این دارد که خورندگان ربا وقت از قبورشان مبعوث مشوند، مثل آدمهای دیوانه و کسان که شیطان آنها را اصابه کرده

است، مباشند.

اما ابتدا باید کلمه "تخبط" را معنا کنیم. این کلمه در لسان العرب آمده است به معنای "الضرب عل غیر استواء" زدن بهدف،
زدن بدون فر و برنامه و غیر صحیح است؛ مثلا چش اگر به خود میخ زده شود، مشود "الضرب عل استواء" اما اگر به این
طرف و آن طرف میخ زده شود، نتیجهای ندارد و ی کار دیوانهوار مشود. در ادامه مگوید "کخبط البعیر الأرض بیده و یقال

للذّی یتصرف للامر و لا یهتدی فیه أنّه یخبط خبط عشواء" کس که عهدهدار کاری است و نمداند که باید چه کار کند، در هر
امری که باشد، به این شخص مگویند: "یخبط خبط عشواء"، «عشواء» شتری است که در اثر ضعف بینای نمداند کجا برود؛
که در شب راه برود بدون چراغ. در این آیه شریفه آمده است انسانهای خورد و ... مثل کسرود و سرش به درخت مگاه م

که در اثر اصابهی شیطان تخبط پیدا مکنند؛ یعن ی حالت جنونآمیز پیدا مکنند. 

است و هم بر شیطان از جن ؛ در اثر برخورد شیطان ـ که شیطان نیز عنوان عام(ِسٱلْم نطَانُ مٱلشَّی طُهتَخَبٱلَّذِى ی قُوما یمک)
صدق مکند و هم بر شیطان از انس صادق است ـ دیوانه مشود و نمداند چه کار مکند. کسان که ربا مخورند در روز
قیامت از قبرهایشان بیرون مآیند مثل انسانهای مصروع و دیوانه. اکثر مفسران شیعه و سنّ، "یقومون" را به "یقومون یوم
القیامة" معنا کردهاند و در روایات معراج هم این روایت آمده است که پیامبر(ص) فرمودند: "لما اُسری ب إل السماء رأیت
قوماً یرید أحدهم أن یقوم و لا یقدر علیه من عظم بطنه، قال: قلت: من هؤلاء یا جبرئیل؟ در معراج دیدم که افرادی از بزرگ
شم نمتوانند بایستند و تا مایستند، زمین مخورند؛ از جبرائیل سؤال کردم که اینها چه کسان هستند؟ عرض کرد: هؤلاء

الذین یأکلون الربا لا یقومون إلا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس و إذا هم بسبیل آل فرعون یعرضون عل النار غدواً
و عشیاً اینها بر طریق آل فرعون هستند و هر صبح و شام بر آتش عرضه مشوند یقولون ربنا مت تقوم الساعة؟". این ی نظر

که "یقومون" یعن "یقومون ف الآخرة".

نظر مرحوم علامه طباطبای در مورد تشبیه ذکر شده در آیه

نظر دوم که مرحوم علامه طباطبای آن را اختیار کرده، این است که "یقومون" یعن یقومون در همین عالم دنیا؛ نه در عالم
(طسبِالْق ٱلنَّاس قُومیل) فرماید: کلمه "یقوم" مثلآخرت. منتها در این صورت، "یقوم" قیام در برابر قعود نیست. مرحوم علامه م

) و (و ان تَقُوموا۟ للْیتَام بِالْقسط) است و مراد از قیام عبارت است از: "هو رِهمبِا ضرٱ و آءمٱلس ن تَقُوما هاتایء نم و (و
الاستواء عل الحیاة و القیام بأمر المعیشة"؛ یعن کس که معیشت و زندگ خودش را درست اداره کند؛ کار صحیح و خوب و

کاری که نفع عقلای دارد را انجام دهد؛ کار بد و ناصحیح و مورد ضرر را کنار بذارد. در این صورت، کاری به ایستادن آنهم
ایستادن در روز قیامت ندارد.

ایشان برای روشن کردن این معنا مقدّمهای را ذکر مکنند مبن بر اینه بشر در امور زندگ خود بر اساس قواعد عقلای و
شرع مش مکند و زندگ را تنظیم مکند. به عنوان مثال، در داخل منزل چه لباس بپوشد و در بیرون منزل چه لباس باید

بپوشد. در روایات اسراف هم وارد شده است که کس که لباس داخل منزلش همان لباس خارج منزل باشد نیز از مسرفین
است؛ یعن نیاز به تنظیم دارد. انسان در تنظیم امور زندگ قواعدی دارد که طبق آنها عمل مکند؛ حت کس که اهل علم و

درس هم نیست، مداند که روز باید کار کند و شب استراحت کند؛ مداند که باید غذا بخورد تا نیروی کار داشته باشد. مرحوم
علامه اسم این را "تنظیم بأمر الحیاة و الاستواء عل الحیاة" مگذارد. سپس مفرماید: کس که رباخوار است، این استوا را از
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دست مدهد؛ رباخوار دیر نمفهمد کار خوب و بد چیست؟ حسن و قبیح برای او مساوی مشود.

نتهی مهم که در اینجا دارند، این است که مفرماید: چنین شخص قوه ممیزه را از دست مدهد؛ قوهای که تشخیص مدهد
ه چنین شخصدهد. بالاتر اینچه چیزی خوب است و منفعت دارد و چه چیزی بد است و ضرر دارد، این را از دست م

مگوید: همان نفع که برای کار حسن هست، برای کار قبیح نیز موجود است؛ نه اینه به جای برسد که اصلا حسن و قُبح را
تشخیص ندهد؛ نه، تشخیص مدهد؛ اما مگوید مزیت که برای کار پسندیده وجود دارد، در عمل قبیح نیز هست.

مرحوم علامه این مطالب را مقدّمه قرار مدهند برای اینه چرا در این آیه شریفه کفّار گفتند:(انَّما ٱلْبیع مثْل ٱلرِبا)؟ اینها چرا
نفتند ربا مثل بیع است؟ بله گفتند: بیع مثل رباست، یعن کار صحیح را به کار باطل و قبیح تشبیه کردند و گفتند: ربا مزیت

نطَانُ مٱلشَّی طُهتَخَبٱلَّذِى ی قُوما یمک ونَ اقُومی  اِبلُونَ ٱلرکای م این شد که (ٱلَّذِیندارد و بیع هم مثل این است. پس نظر دو
ٱلْمسِ) یعن این افراد در عالم دنیا مثل کسان هستند که شیطان به اینها اصابه مکند و دیوانه مشوند؛ گرفتار خبط مشوند.

اینه گاه مگویند فلان شخص خبط بزرگ کرد؛ یعن کار غیرعقلای بزرگ مرتب شد. 

نظر سوم در مورد تشبیه ذکر شده در آیه

نظر سوم که بعض از مفسران مگویند، این است که هر دو مدّ نظر است؛ یعن رباخواران هم در عالم دنیا چنین هستند و هم
در آخرت. شاهدش هم این است که در مورد آخرت روایت معراج را داریم که بیان مکند اثر عمل رباخواران در آخرت به این
صورت است و علامت رباخوار در روز قیامت این است که مثل آدم دیوانه حرکت مکند. در مورد عالم دنیا نیز روایت داریم،

روایت از امام صادق(ع) وجود دارد که در تفسیر نورالثقلین جلد 1 صفحه 291 آمده است، حضرت فرمودند: "آکل الربا لا
یخرج من الدنیا حت یتخبطه الشیطان"؛ رباخوار از دنیا خارج نمشود، مر آنه گرفتار خبط شیطان شود. پس بوییم "لا

یقومون" نه اختصاص به دنیا دارد و نه اختصاص به آخرت دارد؛ بله آیه اطلاق دارد و هر دو را بیان مکند.

البته ممن است این اشال در ذهن ایجاد شود که طبق این بیان، آیا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد پیش نمآید؟ چون
"لا یقومون ف الآخرة" مراد قیام در برابر قعود است و "لا یقومون ف الدنیا" مراد متصدّی شدن امور زندگ است؛ قیام به قسط

یعن انسان قسط را عمل و اجرا کند. آیا این مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد که قبیح است نیست؟ 

جواب این است که اساساً مبنای این مطلب که استعمال لفظ در اکثر از معنا محال است، باطل مباشد. استعمال لفظ در اکثر
از معنای واحد طبق چند مبنای که در حقیقت استعمال وجود دارد، یعن بست دارد که استعمال را به چه چیزی معنا کنیم؛
چند مبنا وجود دارد، طبق برخ از مبان، استعمال لفظ در اکثر از معنا محال است؛ ول طبق بعض از مبان اشال ندارد.

لذا، این بحث مبنای است و استعمال لفظ در بیشتر از معنا اشال ندارد.

منتها اشال دیری در اینجا وجود دارد مبن بر اینه در مشبهٌبه آمده است (کما یقُوم ٱلَّذِى یتَخَبطُه ٱلشَّیطَانُ من ٱلْمسِ) قیام
در اینجا به چه معناست؟ مراد در این مسلماً قیام در برابر قعود است؛ حال، متوان گفت چون در مشبهبه، قیام در برابر قعود

مراد است، پس قول اکثر مفسرین درست مباشد که "یقومون" نیز مراد "یقومون ف الآخرة" است؟

نتیجه بحث در مورد تشبیه مذکور در آیه

نتیجه این شد که اگر گفتیم مراد "لا یقومون ف الآخرة" است، در این صورت، "یقوم" بعد هم به این معناست؛ و اگر گفتیم مراد
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"لا یقومون ف الدنیا" هست، "یقوم" بعد را هم باید به همین معنا گرفت و در امور معیشت معنا کرد و اگر اعم گرفتیم، باید هر دو
را به اعم معنا کنیم و به نظر ما آیه شریفه اطلاق دارد؛ مگوید هم در دنیا و هم در آخرت شخص اینطور است و هیچ قرینهای

بر انحصار آن در ی از دنیا و آخرت نیست.

بررس صحت تشبیه در قرآن بر حسب اعتقاد باطل مردم

نته دیری که در آیه شریفه هست، این است که خداوند در این آیه شریفه بر حسب اعتقاد باطل مردم تشبیه کرده است و چون
در ذهن مردم این است که آدم مجنون شخص اعتقاد الناس این کار را کرده است؛ یعن م نیست، مجاراةً علدر مقام ح

است که شیطانزده است، خداوند هم بر حسب این اعتقاد باطل مردم، رباخوار را به چنین شخص تشبیه مکند. از این مطلب
نتیجه مگیرند که خداوند تبارک و تعال در این آیه در مقام این نیست که تأیید کند ریشه جنون اصابه شیطان است. مگویند
"لأنّ اله سبحانه أعدل من أن یسلّط الشیطان عل عقل عبده أو عل عبده المؤمن" خداوند عادلتر است از اینه شیطان را بر

بندهاش مسلّط کند و آن بنده به وسیله شیطان دیوانه شود. این کلام است که مرحوم علامه از برخ از مفسران نقل مکند که
معمولا هنام که مرحوم علامه عبارت بعض المفسرین را بیان مکند، منظورش صاحب المنار است.

اشالات مرحوم علامه طباطبای و پاسخ آنها

مرحوم علامه به این مطلب چند اشال وارد مکند: اولین اشال این است که شأن خداوند اجل از این است که در کلام خود
به مطلب باطل استناد کند. یعن خداوند راه دیری برای اینه بوید رباخوار چه وضع دارد، نداشت جز اینه آن را تشبیه
کند به ی مطلب باطل اعتقادی؟! شأن خداوند اجل از این است که در کلام خود به مطلب باطل استناد کند. مفرماید: در

قرآن داریم (و انَّه لَتَاب عزِیز  یاتیه ٱلْباطل من بین یدَیه و  من خَلْفه) اصلا باطل در قرآن راه ندارد.

این اشال قابل جواب است به این صورت که باطل، اگر بر حسب زعم اعتقاد مردم باشد، مانع ندارد؛ همانطور که گاه قرآن
بیان مکند یهود معتقدند (عزیر ٱبن ٱله) یا مسیحیان معتقدند (ٱلْمسیح ٱبن ٱله)؛ خداوند این مطالب باطل را نقل مکند. آیه

شریفه (و انَّه لَتَاب عزِیز  یاتیه ٱلْباطل من بین یدَیه و  من خَلْفه) معنایش این نیست که حرف باطل که مردم دارند در قرآن
نیامده است! خیر، مردم حرفهای باطل و شرکآمیز زیادی داشتند و قرآن برخ از آنها را نقل مکند. در اینجا نیز بعض

المفسرین مخواهند بویند خداوند رباخوار را تشبیه مکند به شخص که مردم درباره او اعتقاد باطل دارند. 

اشال دوم این است که مفرماید: اینه مگویید شأن و مقام خداوند اجل از این است که اجازه بدهد شیطان به انسان اصابه
کند، طبق قول دیر هم مآید؛ بالاخره بندگان که دیوانه شدهاند به چه طریق دیوانه شدهاند؟ به اسباب دیری دیوانه شدهاند؛ به

اسباب طبیع دیوانه شدهاند؛ در اینجا هم این اشال مآید. این اشال اختصاص ندارد که فاعل این کار شیطان باشد و این
مدّعای شما را اثبات نمکند. دو اشال دیر هست که خودتان ملاحظه بفرمایید.

                                                                                            و صلّ اله عل سیدنا محمد و آله الطاهرین
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